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سخنی به گزاف نرفته اگر گفته شود که یکی از اصلی‌ترین و نافذ‌ترین 
نهادهای سیاســتگذار در ارتقاء کمی و کیفی مرتبت ومنزلت کشورها 
در جهان در هم تنیده امروز، نهاد دانشــگاه می‌باشــد. امروزه، قاطبه 
کشورهای جهان دریافته‌اند که تنها به واسطه سرمایه‌گذاری‌های عظیم 
درعرصه‌های علمی و فرهنگی است که می‌توان بر تحولات و معادلات 
جهانی اثر گذاشت و درست از این روست که بر خلاف حجم سنگین 
تبلیغات، بوق‌های رســانه‌ای غربی که مدام بر طبل جدایی علم ازدین 
و سیاســت می‌کوبند، یافته‌ها و تحقیقات صاحبنظران مبین و گویای 
این حقیقت اســت کــه عموم فعالیت‌های علمــی و فرهنگی که در 
کشورهای غربی صورت می‌گیرد، صبغه‌ای قدرت‌محور و ایدئولوژیک 
دارد. مدلول این سخن بدین معناست که اکثریت قریب به اتفاق متفکران 
ومحققان جهان غرب تا مغز استخوان وابسته به دولتمردان و کارگزاران 
کشورمتبوعشان هستند و کمتر محققی را می‌توان سراغ گرفت که با 
رویکردی مستقلانه و آزاداندیشانه به فعالیت علمی بپردازد. حاجتی به 
گفتن نیســت که بدون حمایتهای گشاده دستانه سرمایه داران غربی 
که عموماً درپی متحقق ساختن امیال و منویات صهیونیسم بین‌الملل 
هستند، پژوهشگران و اساتید غربی هرگز نمی‌توانند پروژه‌های تحقیقاتی 
خویش را دنبال کنند. میشــل فوکو-فیلسوف نامدار فرانسوی- جزو 
معدود متفکران غربی بود که به درستی بردرهم تنیدگی دانش و قدرت 
تأکید کرد و این سخن را به میان آورد که علوم انسانی حاکم بر جهان 
غرب، رســالتی جز مشروعیت بخشی به نظام ســرمایه‌داری و تداوم 
بخشیدن به حیات جهان مدرن ندارد. فوکو بر این امر انگشت گذاشت 
که تولد علومی چون روانشناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی و... 
محصول در هم تنیدگی دانش و قدرت اســت و ادعای بی‌طرفی علوم 
اعم از علوم انسانی و علوم طبیعی، ادعایی مضحک و سخیف می‌باشد. 
از نظر فوکو، دانشگاه نیز به مثابه یکی از تجلیات جهان مدرن، کارکردی 
قدرت‌محور دارد و عموم اســاتید و پژوهشگران فعال در آکادمی‌های 
جهان غرب، وابســتگان به نظم سرمایه‌داری حاکم بر جهان هستند. 
توماس کوهن دیگر فیلسوف نامداری است که بی‌طرفی علمی را شعاری 
نخ‌نما تلقی می‌کند و این ســخن را به میان می‌آورد که علم همیشه 
تحت نفوذ و ســیطره ایدئولوژی، سیاست و قدرت بوده است و شعار 
جدایی علم از قدرت و سیاســت، دروغی بزرگ می‌باشد. پیر بوردیو از 
منظری جامعه شــناختی بر تحولات علم و دانش نظر می‌افکند و این 
نکته را مطرح می‌کند که  بســیاری از اساتیدی که در جهان غرب به 
عضویت هیئت علمی در می‌آیند، سرسپردگان به نظام سرمایه‌داری و 
ثنا‌گویان تفکر مدرن هستند. بوردیو، آن دست از اساتیدی را که دیگر 
همکارانشــان را از ورود به عرصه سیاســت برحذر می‌دارند، شیادانی 
معرفی می‌کند که گرچه به ظاهر ژســت علم‌گرایی و دوری‌گزینی از 
مباحــث سیاســی می‌گیرند، ولــی در واقع امر، این اســاتید، همان 
سیاستمداران جنگ‌طلب و انسان ستیزی هستند که هویت کثیف و 
پلشتشان را پشت عناوین والقاب دهن پرکن و فریبنده‌ای چون استاد 
دانشگاه و پژوهشگر مخفی می‌کنند. اینها، همان زالوهای خونخواری 
هســتند که تحت لوای دفاع از ساحت علم و دانش، چشم خود را به 
روی جنایات عظیم ســرمایه‌داران در اقصــی نقاط گیتی می‌بندند و 
حزن‌انگیز‌تر اینکه اگرهم در این بازار وانفســای دکانداران علم، استاد 
آزاده و با شــرافتی زبان به اعتراض علیه سیاستهای کشورهای غربی  
بگشاید، بلادرنگ به یاغی‌گری و اوباشگری متهم می‌شود. واقع امر این 
اســت اگر هم فی‌المثل روشنفکری چون چامسکی هر از چند گاهی 
انتقاداتــی را متوجه عملکرد آمریکا و متحدانش می‌کند، انتفادهای او 
ســطحی و روبنایی هست. چامسکی هرگز نه می‌تواند و نه می‌خواهد 
که کل تمدن غرب و تمامیت نظم ظالمانه حاکم بر جهان را به چالش 
بگیرد. او و امثال او بیش از آنکه در پی نقد ریشه‌ای و بنیادین تمدن 
غرب باشند، در خوش بینانه‌ترین حالت به دنبال رام واهلی کردن خوی 
سبعانه نظام سرمایه‌داری هستند. عموم اساتید منتقد جهان غرب که 
فرصــت تدریس واســتخدام در دانشــگاه‌های غربی پیــدا کرده‌اند، 
کبریت‌های بی‌خطری هســتند که نه تنها خطری جهت تداوم نظم 

ای هشــام! اگر در دست تو گردو باشد و مردم گویند که در دستت 
مروارید اســت تو را سودی ندهد در حالی که می‌دانی آن گردو است و 
چون در دســتت مروارید باشد و مردم گویند آن گردو است تو را زیانی 

نرساند و حال آنکه می‌دانی آن مروارید است.
جبّاریت‌های برجام در ترازوی علم سیاست»و« اندیشه سیاسی

برجام که مخفف برنامۀ جامع اقدام مشترک است، ظاهراً باید محصول گفتگوی 
تمامی غربیان )اعّم از شــرقیانِ غربزده و خــود غربیان وَهم زده در معنای نظام 
ســلطه( و ایرانیان باشد، دیری امّا نپایید که برجام در واقع به گفتگوی تحمیلی 
با ایرانیان در سنّت آمریکایی بدل  شد؛ سنّتی از گفتگوی دایرمدار علوم سیاسی 
آمریکایی که بنا به قول »مک آیور« تمام ملّت و دولت این کشور در تعریف آن 
متّفق‌اند و در شــرح شناسایی اش برآنند که: »علم سیاست«، علمی است که به 
آنها می‌آموزد »چه کســی« می‌برد ؟ »چه« می‌بــرد؟ »کی« می‌برد؟ »چگونه« 

می‌برد؟ و »چرا« می‌برد؟
 گفت‌وگو و مذاکره با چنین ســنّتی که تداوم ســنّت آتنیان جدل محور و 
سفســطه‌باز زمانۀ سقراطِ حکیم است کاری ســهل و ساده نیست و نیازمند به 
»مهارت« از یکســو و »تهذّب« و »توکّل« در سیاســت از سویی دیگر است، در 
ام ذیل عنوان »فلسفۀ سیاسی لوزان و بچه پولدارهای ملیّ« نوشتم  یادداشت قبلی‌
و اکنون نیز بر آنم که بر مبنای اعتماد زعیمِ حکیم ملت، بر صداقت و امانتداری 
مذاکره کنندگان ایرانی تردید نمی‌کنیم و با قطبی‌سازی‌های مجعول در خدمت و 
خیانت نخواهیم نوشت بلکه بر مناطِ عقل و جهل قضاوت خواهیم کرد،  بر پلیدی 
طینت و نهاد فریبکار در ســاخت سیاست آمریکایی امّا تردید نمی‌توان کرد! چه 
اینکه در یک استعاره سیاسی – تاریخی اینان نخستین قتل خود را در 399 سال 
قبل از میلاد مســیح مرتکب شــدند آنگاه که سقراط را نه در وسط جنگ که در 
میانۀ مذاکره و گفتگو‌ها از میان برداشــته و ترور کردند در مقابل سقراطِ شهید 
کســانی نظایر گرگیاس و هیپیاس بودند که »علم و فن خطابۀ« آنها کارویژه‌ای 
همانند »علم سیاست« اکنونی آمریکا داشت؛ چه اینکه با فنّ خطابه و سفسطه 
به جوانان آتن آموزش می‌دادند که چگونه در مقابل »حقیقت«، »جدل« کنند و 

کِی و چگونه بازی را به سود خود ببرند.
پیشتر نیز یادآوری شد که دلالت‌های تاریخی دموکراسی آتنی را بصورتی اتمّ 
جز در لیبرال دموکراسی آمریکایی نمی‌توان یافت. دموکراسی آتنی و دموکراسی 
آمریکایی بعکس سقراطِ شهید که در فکر نشر حقیقت بود در این اندیشه بوده و 
هست که به هر قیمتی ولو با زیرپاگذاشتن فضیلت، بازی را ببرد؛ حداکثر زحمتی 
که این فکر برخود روا می‌دارد این است که در این تفکر باشد که با توسل به چه 
چیزهایی و کدامین ابزار و فن سفســطه ببــرد! با این حرف برخی دیپلمات‌ها و 
بعضی اهالی جریان شــبه روشنفکری و بروکرات دادِ سخن سرندهند که مذاکره 
یعنی دادن و ستاندن! چه اینکه نگارنده دربارۀ ماهیت این داد و ستدها قبلًا نکاتی 
را به مخاطبان تقدیم نمود، امّا براستی آیا شهادت سقراط و گواهی مک آیورها و 
فهرست بلند بالای جنایت‌های آمریکا در شصت سال اخیر و دهها دلالت تاریخی 
دیگر کافی نیســت تا بدانیم دانش آموختگان ســنّت علوم سیاسی آمریکایی و 
کارگزارانش برآنند که باید به هر قیمت، بازی را برُد و در این قاموس، دادن امتیاز 

به حریف و یا پذیرش معامله‌ای برُد- برُد واژه‌ای مضحک است.
عقلای انقلابی که می‌گویند در مواجه با دشــمنِ حقیقت، دَم زدن از قانون 
رمانتیک برُد – برُد بی‌معناســت و محصول کم خبری و یا بی‌خبری از بنیاد‌های 
فلســفی حقیقت و دشمنانش در جبهۀ جدل و سفسطه است صد البته نه فقط 
براساس نصوص قرآن و سیرۀ عترت که با اشراف بر ساخت سیاست و قدرت در 
آمریکا هم ســخن می‌رانند، البته امّا علوم سیاسی آمریکایی گاهی به فکر بردن 
از نوع ســوزاندن و کشــتار جمعی اهالی ویتنام و ژاپن است، گاهی تئوری‌پرداز 
جنگ‌های پیش دستانه علیه عراق و افغانستان و گاهی در اندیشه نبردی نیابتی 
با دستان تا مرفق خون آلودِ داعش و وهّابیت است و گاه در اندیشۀ بردن از نوع 
برجام است که بیش از برجام )برنامۀ جامع اقدام مشترک ( بر کام اوست. ظاهراً 
برجام، گفتگو برای طراحی اقدام مشترک امّا باطنش بنا به گفتۀ غربیان روزنه‌ای 

برای »نفوذ« و »براندازی« حاکمیت در ایران است.
میز مذاکره ژنو؛ از سلاح‌کمری طارق عزیز تا مأمور ایستاده 

با مشت آمریکایی‌ها
دوستان وطن‌خواه و مؤمن ما گفته‌اند و از گفته خویش شادمانند که خودکار 
پرت شــده و کمانه کرده شــدۀ حاصل از کوبیدن مشت آقای کری بر میز را به 
ســویش پرت کردند! یا خیلی همّت کردند و کتابی از تصویر هنرمند فرهیخته 
ایرانی به این قاتل و جنایتکار جنگی هدیه کردند امّا نگفتند که کدامین ســبب 
موجب شد تا این نمایندۀ اوباش از کشوری تازه به دوران رسیده و با عُمری کمتر 
از 300 سال به خودش جرأت داده است در مقابل ایرانِ بزرگ و چند هزار ساله، 
آن هم در جایی خارج از خاک خود مشــت بر میز مذاکره‌ای بکوبد که وســایل 

مافیایهیئت علمی

پرتوی بر 
تاریک خانه 

ظالمانه نظام سرمایه‌داری و تمدن غرب محسوب نمی‌شوند بلکه بیش 
از پیش با ارائــه رویکردهای اصلاحی و موضعی در قبال مظالم نظام 
ســرمایه‌داری و به تبع آن فریفتن شــماری از مردم به جان آمده از 
تمامیت نظم مدرنیســتی حاکم بر جهان، خاک به چشــم مردم دنیا 
می‌پاشند و اجازه نمی‌دهند توده‌های میلیونی مردم، اصل و ریشه نظم 
مدرنیســتی و سرمایه‌داری را که همانا خوی سبعیت و آدم‌خواری آن 
است را مضمحل کنند. پس در شرایطی که دانشگاه‌های غربی شب و 
روزســرگرم نظریه‌پردازی درخصوص روشــهای غارت هرچه بیشتر 
کشورهای اسلامی هستند، نخبگان کشورهای اسلامی نیز می‌بایستی 
تمام تلاش خویش را به کار بندند تا ماهیت و چهره  خائنانه منادیان 
شــعار جدایی علم از دین و سیاست را بر همگان آشکار سازند واجازه 
ندهند که ســکان هدایت و راهبری دانشجویان ایران اسلامی دست 
اساتیدی بیفتد که هیچ عرقی به ارزشهای انقلاب اسلامی ندارند. دانش 
زمانی می‌تواند موجد و موجب تحولات بنیادین درکشور باشد که سویه 
و صبغه‌ای اســامی پیدا کند و آرمان فتح قله‌های دانش و فن آوری 
بدون به کار گیری اساتید مؤمن و انقلابی، رؤیایی دست نیافتنی است. 
خوشبختانه، دراین وانفسای علم فروشان دین‌ستیز، انقلاب اسلامی در 

طول حیات پرخیر و برکتش توانســته است به عنوان الگویی موفق و 
راهگشــا، عالم دیگری به پا کند و چراغ راه عموم آزادگان، متفکران و 
اســاتید حق طلب جهان باشــد. در دوران پس از پیروزی شکوهمند 
انقلاب اســامی، تحولات شگرف و درخشانی در عرصه اسلامی‌سازی 
علوم انسانی و پاکسازی دانشگاه‌های کشور از لوث وجود اساتید فاسد 
ومنحط صورت گرفت ولی واقعیت این اســت کــه با وجود اقدامات 
تحســین‌برانگیز مســئولین دولتی مبنی برایجاد یک فضای ســالم 

دانشگاهی، متأسفانه باید اذعان کرد که وضعیت علمی و فرهنگی امروز 
دانشگاه‌های کشور، فرسنگها با آرمانهای بلند امام راحل و امام خامنه‌ای 
فاصله دارد. ریشه بسیاری از نقایص و کاستیهای کنونی نظام آموزشی 
و فرهنگی کشور و به تبع آن استخدام شماری از اساتید مفسد و منحط 
در دانشگاه‌های کشور به انحرافات و کژ کارکردی‌هایی برمی‌گردد که 
از دوران ســازندگی در این کشــور آغازشد و تاکنون نیز تداوم داشته 
است. شوربختانه، شواهد و قرائن مستند و معتبر حاکی ازآن است که 
شماری از اساتید فعال در دانشگاه‌های کشور، فاقد تعهد و التزام حقیقی 
به ارزشها و آرمانهای انقلاب و رهبری هستند و اگر هم در این گیرودار، 
شخصیت‌های دلسوز و وفادار به نظام صدای خویش را به نشانه اعتراض 
به سیاســت‌های حاکم بر جذب هیئت علمی بلند کنند، فی الفور به 
بیســوادی و عدم التزام به قانون متهم می‌شوند. واقعیت این است که 
صرف انتساب و پیوند نسبی و سببی یک استاد به برخی از شخصیتهای 
عالیقدرمذهبی، سیاسی و علمی، دلیل و حجت مقنعی مبنی بر ارزشی 
و انقلابی بودن وی محسوب نمی‌شود. در حال حاضر شماری از اساتید 
هستند که علی‌رغم سوابق تیره و تار امنیتی و اعمال ضدانقلابی همچنان 
با فراغ بال به فعالیت خویش در گروه‌های آموزشــی و پژوهشی ادامه 

می‌دهند و حیرت انگیزتر اینکه همین جماعت ضدارزشــی، مسئول 
انتخاب متقاضیان به عنوان عضو هیئت علمی نیز هستند. یکی از علل 
و عوامل اصلی در راهیابی عناصر ناسالم به عنوان استاد به دانشگاه‌های 
کشور، آیین‌نامه‌ها و مصوبات غیرشفاف و ابهام‌آلود جذب هیئت علمی 
اســت که عملًا به صورت مطلق‌العنان دست گروه‌های آموزشی را در 
انتخاب عضو هیئت علمی باز گذاشته است و اگر در این ساز وکار جذب 
استاد، گروه‌های آموزشی با زد و بند و باند بازی، یک متقاضی باسواد، 

مؤمن و انقلابی را از چرخه جذب هیئت علمی به بهانه‌های واهی حذف 
کنند، عملًا هیچ نهاد بی‌طرفی وجود ندارد که پاســخگوی دادخواهی 
متقاضیان باشد. تحقیقات عینی و میدانی گویای این واقعیت است که 
در بســیاری از گروه‌های آموزشی خصوصاً در رشته‌های علوم انسانی، 
ویک  نبض گروهها، در دست یک یا حداکثر دو استاد است که بنا به هزار
دلیل به جز دلایل عقیدتی، ارزشی و علمی، دست بالا را در گروه پیدا 
کرده‌اند و بقیه اساتید هم به دلیل اینکه عموماً استخدامشان را مدیون 
و مرهون این اساتید گردن کلفت هستند عملًا پیرو بی‌چون و چرای 
اوامر ملوکانه این جماعت هستند. اگر هم به ظاهر چنین عنوان می‌شود 
که تمامی اساتید گروه‌های آموزشی طبق فرایندی دموکراتیک می‌باید 
در خصوص جذب یک متقاضی نظردهند، این بیشتر به  یک شوخی 
می‌ماند چرا که اولاً کمیته جذبی که مسئول انتخاب هیئت علمی است، 
منصوب رئیس دانشــگاه می‌باشد؛ در ثانی شواهد و قرائن حاکی ازآن 
است که عموم اساتید ومدیران حزب اللهی و انقلابی، جایگاه چندانی 
در امــر انتخاب اعضای هیئت علمی ندارند. مروری مختصر و گذرا بر 
ترکیب اعضای هیئت علمی شماری از گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های 
کشــور به خوبی از این حقیقت تلخ پرده برمی‌دارد که شــمار اساتید 
انقلابی و ارزشــی حقیقی و اصیل در میان اساتید دانشگاه‌های کشور، 
شــماری اندک می‌باشــد. نکته مهم دیگری که کمتــر مورد توجه 
صاحبنظران در باب معیارهای سنجش علمی متقاضیان هیئت علمی 
قرار گرفته است بحث راستی‌آزمایی توان علمی اساتید است. چه بسیارند 
اساتیدی که به واسطه بهره کشــی از توان علمی دانشجویان، رزومه 
علمیشان را غنی‌تر می‌کنند و شوربختانه هیچ مرجعی وجود ندارد که 
بتواند این نکته را راستی آزمایی کند که آیا مقالات و کتابهای متعددی 
که به نام این اساتید ثبت و درج  شده است به راستی محصول و مولود 
زحمات شــبانه‌روزی این اســاتید اســت و یا اینکه این دانشجویان 
بخت هستند که بار پژوهشهای این جماعت مفت خور و استثمارگر  نگون‌
را می‌کشــند. در حال حاضر کسانی هستند که به‌رغم اشتهار به یک 
رزومــه قوی و خیره‌کننده، در مقام عمل هیچ خلاقیت و توانی در امر 
تدریس و پژوهش ندارند ولی با حقه‌بازی و رزومه‌سازی توانسته‌اند بر 
کرسی‌های هیئت علمی تکیه زنند. حال تصور کنید استاد دانشگاهی 
را که هم بیســواد اســت و هم التزامی به مبانی انقلاب ندارد! طبیعی 
است که نتیجه برکشــیدن و پر وبال دادن به چنین اساتیدی، رکود 
علمی و به قهقرا رفتن علم و فرهنگ این مرز و بوم اســت. بار و گناه 
اصلی ظهور و بروز مافیای هیئت علمی و جا خوش کردن اساتید فتنه‌گر 
و بیســواد در عرصه دانشــگاهی کشــور بــر دوش افراطیون مدعی 
اصلاح‌طلبی و منفعت طلبان متظاهر به اصولگرایی هست که از دوران 
ســازندگی تاکنون، دست در دســت هم تیشه به ریشه رشد علمی و 
فرهنگی دانشــگاه‌های کشور زده‌اند. فراموش نکنیم که یکی از دلایل 
اصلی شکل گیری دوفتنه 78 و 88، بی‌مبالاتی و بی‌مسئولیتی کسانی 
بود که خواسته و ناخواسته، بسترها و شرایط لازم جهت تکوین و قدرت 
نمایی مافیای هیئت علمی را فراهم ســاختند. مافیایی که درســایه 
بی‌تفاوتی و غفلت نهادهای متولی نظام آموزش عالی کشور، آزادانه و 
با فراغ بال ســرگرم قلع و قمع عناصر ارزشی و ولایی از چرخه جذب 
هیئت علمی است. سردمداران این مافیای اختاپوسی، همانهایی هستند 
کــه تحت لوای قانون و دفاع از ســاحت علم و دانش، غیرقانونی‌ترین 
اقدامات را مرتکب شده و می‌شوند و دراین اثنا، هرشخص و هر جریان 
ذی صلاحی هم که خواهان بازخواست و پاسخگویی گردانندگان مافیای 
هیئت علمی باشد، بلا درنگ ازسوی مافیای رسانه‌ای همسو با مافیای 
هیئت علمی با انبوهی از تهمتها و تخریبهای ســنگین و ناجوانمردانه 
روبرو می‌شود. امید است وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و 
دیگر نهادهای رسمی متولی نظام آموزش عالی کشور، سکوت و بی‌عملی 
خویش در قبال رویکردهای ایذایی و تخریبی مافیای هیئت علمی را 
کنار گذارند و در کنار کسانی بایستند که هدفی جز غرس کردن نهال 
علم و دانش در خاک پاک این دیار و خدمت به نظام و رهبری ندارند.
حسن ملک زاده    

آقای وزیر! 
، استپر ازجامیبرجام لؤلؤ« «

یا ظرفی پر از »گردو«؟
رویش به ســوی تیم ایرانی کمانه کند! این سنخ مذاکره و گفتگوی دیپلمات‌ها 
زیر شبح تهدید و مشت چه قدر با روح ایرانی و با تاریخ هزاران سالۀ ما همخوانی 
دارد، به راستی اگر این اخبار به گوش رستم و آرش برسد دربارۀ ما لاف زنندگان 
شاهنامه و مثنوی چه خواهند گفت؟! کوباندن مشت بر میز مذاکره و تهدید پیاپی 
نمایندگان ملّت بزرگ ایران در اتاق مذاکره در حالی صورت می‌گیرد که آن دیگر 
دوســت و همکار آقای کری نیز مأموریت می‌یابد عروســکی را کادو پیچ کرده و 
برای جشــن تولد نوه رئیس سازمان اتمی‌مان تقدیم دارد و پیشاپیش این نوزاد 
ایرانی را در دانشــگاه »ام آی تی« بورس کند؟! برجام صحیح  اســت یا بر کام؟ 
گفتگو پشــت میزی که روی آن با مشــت کوبیده شود یعنی چه؟ یاد این حرف 
دکتر ولایتی افتادم که وقتی روزهای نخست میز مذاکرۀ قطعنامۀ 598 در ژنو را 
توصیف می‌کرد گفته بود: میزمان در ژنو سه ضلعی بود؛ در یک ضلع آن هیئت 
سازمان ملل می‌نشست در ضلع دیگری هیئت ما و در قسمت سوم؛ هیئت عراقی 
به سرپرستی طارق عزیز که وقتی می‌ایستادند همۀ آنها یکدست سلاح‌کمری بر 
کمر داشــتند! لابد ما از آن ژنو تا این ژنو پیشرفت کردیم! از بردن سلاح در میز 
مذاکره تا کوبیدن مشــت بر میز!  حالا چه اصرار و اسراری است که مدام به ژنو 
برویم و از آنجا دنیا ما را مثل یک پدیدۀ توریستی تماشایمان کند ذهن نگارنده 
در جواب آن قاصر است اما اگر از حکما و مجرّبین سیاست بپرسید خواهند گفت: 

محل مذاکره خود نصف مذاکره است!
برجام و بن بست درجریان شبه روشنفکری؛ 
از معامله با سقراط و بی‌معرفتی به عباس )ع(

آری! کیست که نداند گفتگو و مذاکره با قواعد آمریکایی علم سیاست یعنی 
ستانده شدن نظام دانایی و توانایی ملّی ایران و در عوض چیزی بدست نیاوردن 

و توأمان چارچوب تحریم علیه ایرانیان حفظ شدن!
... خیلی از لاف زنندگان آموزش سقراط در جریان شبه روشنفکری به جوانان 
ایرانی در حلقه‌های مدنی و مراکز آموزشی از روند محاکمۀ سقراط در دادگاه جبّار 
آتن، استبداد جمهوری اسلامی را در ذهن دانشجویان متبادر می‌نمایند، داد سخن 
ســرداده و ژست‌های سقراطی می‌گیرند، از نام سقراط نانی به کف آرند و امّا به 
رســمش اعتنایی روا نمی‌دارند امّا آنها خود می‌دانند که سقراط می‌توانست توبه 
کند تا خویش را از ســختی‌ها و توهین‌ها و دســت آخر از مرگ ذلتّ بار! برهاند، 
دوســت و دشمن نیز بسیار به او گفته بودند که توبه کند امّا سقراط می‌دید که 
آموزگاران و راهنمایان حقّه و فریب، برای پذیرش پشیمانی اش از همجبهگی با 
حقیقت و فضیلت نقشه‌ها کشیده‌اند تا جهان و آتن را برای استیلای دموکراسی 
عوام فریب آتنی، پاک‌سازی و عاری از حقیقت و فضیلت کنند، لذا حکیمانه مقاومت 
کرد و... آری! درســت از همین  روی سقراط هنوز زنده است امّا نامی از مدیران 
دادگاه محاکمه وی نیســت و کیست که نداند با اینکه سقراط آموزگار حقیقت 
در  تاریخ است، ایرانیان امّا هویت و ملیّت شان متحد با خالق حقیقتِ و آمیخته 
با خون حقیقت یعنی ثارالله است؛ من از ثارالله چیزی نگفتم و اکنون نیز چیزی 
نمی‌گویم چون با خوانش حماســۀ حسین)ع( و حماسۀ زینب)س( و عباس بن 
علی؛ ابوالفضل العباس)ع( شرم می‌کنم که اندکی بعد نام کری و فابیوس، وندی 

شرمن و موگرینی واشمیت را در کنارشان درج  کنم.
... ســقراط امّا می‌دانست چرا علوم سیاسی وقت )علم آموزش مهارت خطابه 
برای استیلا( می‌خواست ببرد؟ و چه چیز را ببرد و برای چه؟ و براستی اگر سقراط 
نشر و اثبات حقیقت را قربانی تحریم توخالی دشمن و سلامت ظاهری جسمش 
می‌نمود، خود می‌دانست چه چیز را باخته و چه چیز بدست می‌آورد؟ سقراط بر 
فلسفۀ سیاسی خویش یعنی حقیقت و فضیلت و تلاشش برای سعادتمندی آتنی‌ها 

پایدار ماند، ما هم حتی اگر حســین )ع( نمی‌داشتیم و یا حتی اگر عباس )س( 
ابوذر و عمّار را نمی‌شناختیم آیا اجازه داشتیم آیین گفتگوی سقراط را با اهالی 
سفسطه و جدل در دادگاه جبّار و ذیل اندیشۀ جبّاریت‌های گفت و گوی آتنی‌ها 
با وی رها نموده و فراموشش کنیم؟! نمی‌توان کتمان کرد که سنّت پراگماتیسمی 
علوم سیاسی آمریکا، فلسفۀ سیاسی ما و جهان را در برجام سر کشید؛ پیشتر نیز 
گفتم که کم و زیاد ســانتریفیوژ بهانه اســت، هدف اصل نظام است. آری! هدف، 
فلســفۀ سیاسی ما اســت که مغلوب علم سیاست در آمریکا شد، علمی بریده از 
اصل یونانی و شــرقیِ اشــراقی که با مهارت توانست فلسفۀ سیاسی لیبرال را در 
دادگاهی نظیر دادگاه محاکمه سقراط در مواجه با تیم مذاکره ایرانی شبیه‌سازی 
کند، علمی که از همان دوران کارشناسی )لیسانس( یادگیری چند واحد ریاضیات 

را بر دانشجویان آمریکایی علوم سیاسی اجبار کرده است.
اکنــون پس از قرائــت چندباره برجام و ضمن گواهــی دادن به تلاش‌های 
پرستانۀ آقای وزیر و تیم ایرانی که به وسع خویش کوشید می‌خواهم برجام  میهن‌
را براساس علم سیاستِ مورد اتفاق طبقات مختلف  آمریکایی تعریف و به دلالت‌ها 

و پرسش‌های مک آیور در برجام پاسخ دهم:
... چه کســی برجام را برُد؟ معلوم است! آمریکا و مجموعۀ استکبار. آمریکا 
چه چیز را برُد؟ توانایی و هویت ملّی ایرانی را، قدرت بومی را، روح خلّقه و مغز 
هوشــمند جوان ایرانی را، علوم نافع را، قدرت چرخش سانتریفیوژ‌ها و چرخش 
چــرخ کارخانه‌ها را هم، مــواد اوّلیه برای اعتلای دانش‌های بنیادین در صنعت، 
زراعت و علوم پزشکی و هوا – فضا را، تئوری ملّی در رأس امور بودن پارلمان ما 
را آمریکا امّا کی می‌برَد؟ زمانیکه آفتاب بی‌غروبش همانند آفتاب بی‌غروب ادّعاییِ 
بریتانیا در حال غروب است! زمانیکه بقول هانتینگتن حتی اگر حمله‌ای هم به 
او نشــود معلوم نیست تا سرپا و استوار بماند! زمانیکه خود از سرشت آمریکای 
2025 نگران و مضطرب اســت. آمریکا چگونه می‌برد؟ می‌برد زمانی‌که تحریمِ 
ایرانیان، خود در حال فروپاشــی بود! می‌برَد امّا زمانیکه اعماق استراتژیکمان با 
تولید پیام‌های رحمانی و فطری، کشور‌ها را یکی پس از دیگری درنوردیده است، 
زمانی‌که بر همه معلوم شد هیمنۀ گنبد آهنین بر بلندای صهیونیزم، رمانتیک 
و اسطوره‌ای بیش نبوده  و بنیادهای این کشور جعلی، اوهن من بیت العنکبوت 
اســت و امّا چگونه می‌برَد؟ خب! معلوم است ! با فریبکاری و نیرنگ می‌برَد! در 
فقدانِ مهارت بومی دیپلماتیک و نادیده انگاشتن نظام توکل و تهذّب در مهندسی 
مذاکره! به دلیل داشتن دست برتر در تولید پیام و ایجاد جنگهای پست مدرن در 
افکار عمومی جهان و ایران علیه سرمایۀ اجتماعی انقلاب اسلامی و با رونق دادن 
صنعت اختلاف و بسته نگه داشته شدن دستان قوی ما به دلیل خودسانسوری و 
راز داری‌های عجیب! وزارت خارجه و میدان ندادن به رسانه‌های ایرانی از سوی 
تیم مذاکره در طراحی نبرد کلمات و جنگِ گفتارها و نیز جنگهای متافیزیکی و 
نوین از یک سو و تشبث به سیاست‌های انفرادی آقای وزیر در تولید ویدئوهای 
شــخصی و حرف زدن با دنیا مثل بچه‌های خجالتی از بالای بالکن! که بیشــتر 
متبادر کنندۀ رفتارهای زندانیان و یا نمایندگان دولتهای طالب استقلال 70 – 80 
ســال پیشِ مستعمرات که محجوبانه با استعمارگران و سازمان ملل به مذاکره 
می‌نشستند بود؛ شگفت‌انگیز اینکه در توصیف این سیاست عجیب و منزوی زیر 
نام »دیپلماســی بالکنی«! یا اندر تفسیر »زبانهای بدنی«! گفتند و دیگران را و 
مع الاســف برخی روشــنفکران را هم فراوان به نوشتن و ستایش و کف زدن و 
برپایی جشن‌ها واداشتند که انسان از شرح مجدد آن متأثر می‌گردد. او امّا حتّی 
با پاهای چُلاق و عصاهای زیربغل، با گســتاخی و در صحن و سرای بیمارستان 
و هتل کوبورگ می‌ایستاد و حرف می‌زد امّا ما باید از بالای بالکن با خبرنگاران 

حرف می‌زدیم! همانند آن راهپیمایی نابجا در کنارۀ رود »رون« در وین؛ می‌گویید 
از ترس میکروفن روی بالکن می‌آمدید که باید گفت آیا حُکمِ حکمت این است 
که محل مذاکرات در جایی باشد که رفقای رقیب و یا خود رقیب طرفِ گفتگو 
روی میزش مشــت بکوبند و بر در و دیوارش وسایل استراق سمع کار گذارند!؟ 
امّا صادقانه باید گفت خوش بینی مفرط به سیاستمداران آمریکایی کار دستمان 
داده است! باید می‌دانستیم آنجا که در تعریف سیاست گفته اند: سیاسه الناس 
اشدّ مِن سیاسه الدَوّاب؛ )راه بردن مردمان از راه بردن چهارپایان دشوار‌تر است( 
از قضا باید قابل تسری و مصداق نمایی در مواجهه با این نوع از اهالی سیاست 
در رژیم آمریکا باشــد و باید چاره‌ای اساسی نمود، فکر نکنید این تصویری تند 
از توصیف منش سیاســتمداران آمریکایی است، چه اینکه آن حکیم الحکمای 
دوران هم گفته بود که هر گاه آمریکا »آدم« شود ما با او تعامل می‌کنیم شاید 
این تعریف امام خمینی ره )حضرتش تعاریف گوناگونی از سیاست دارد( با تعریف 
گفته شدۀ امام شافعی دربارۀ »سیاست کردن« در مصداق نمایی و دلالت پژوهی 

با کارگزاران آمریکایی از یک تبار باشد.
و امّا آمریکایی چرا می‌برد؟ برای اینکه خیلی زود دشــمن فهمید انبارهامان 
خالی اســت! گو اینکه آموزه‌های قرآنیِ حکمتِ سیاســتِ مُدن در حفظ اسرار و 
اطلاعات مقابل کفار را به فراموشــی سپردیم؛ آیۀ 118 سورۀ آل عمران شاید با 
اندک تفکری دلالت‌هایی اکنونی و مهم در برجام داشته باشد، اسرار کشور را فاش 
کردیم و گفتیم‌ای آمریــکا! انبارهای فعلی خالی ما و انتخابات آیندۀ فردای‌مان 
پیوندی وثیق با این گفتگوها دارد! امّا دشمن فهمید و آنچه دشمنی در دل خود 
داشت بزرگتر از آن چیزی شد که در متن برجام آورده است: یا ایها الذین ء امنوا 
لاتتخــذوا بطانه من دونکم لا یألونکم خبالاً ودّواما عنتم و قد بدت البغضآء من  
افواههــم و ما تخفی صدورهم أکبر قد بیّنّا لکم الأیت إن کنتم تعقلون. »بطانه« 
در ادبیات عرب به معنی لباس زیرین آدمی است! پارچین و نطنز که سهل است! 
وقتی همه جایمان را به دشــمن نمایاندیم طبیعی است که او وارد مرحلۀ کینه 
توزانه تری یعنی همان »و ما تخفی صدورهم أکبر« شــده باشــد، آری! آمریکا 
می‌برَد چون فهمید ذخیره‌مان صفر شده و حتّی آب‌مان هم با تحریم گره خورده 
است و یا او حتی با یک بمب می‌تواند همه چیز ما را نابود کند! برای اینکه تیم 
ایرانی خیلی زود تغییر رویه داد، وقتی خیلی زود و بی‌حساب گفتند شورای عالی 
امنیت ملّی جایی مناسب برای ویترین مذاکره نیست، چه اینکه ویترین مذاکرات 
باید شــیک باشد، شــورای عالی امنیت ملیّ بیشتر امنیتی است تا سیاسی! لابد 
این وجهۀ مناســبی برای رودررو شــدن با مذاکرات‌کنندگان تماماً دیپلماتیک!! 
)بخوانید جنایتکار جنگی( دشــمن نبود. آری برُدند؛ چون خیلی زود ارتباط تیم 
دیپلماسی و تیم فنی – هسته‌ای از اساس قطع شد، هر چی را که نگارنده از خود 
گفته باشد این یکی را دانشمند جانباز دکتر عباسی در دانشگاه تربیت مدرس در 
جمع بســیج اساتید که نگارنده نیز توفیق حضور را در آن داشت گفت و من آن 
را نقل به مضمون می‌نویســم که گفت: برای ما سوال شد که چرا دکتر روحانی؛ 
رئیــس محترم جمهوری وقتی که آمد تمامی مذاکره کنندگان تیم قبلی اعم از 
دیپلمات‌ها و متخصصین هسته‌ای را یکجا و فلّه‌ای بایکوت کرد و آنها را از چرخۀ 
گفتگوها و زنجیره‌های فنی و پشتیبان تیم مذاکره کنار گذاشت، در حالیکه اتحّاد 
و یکپارچگی تیم فنی -  هسته‌ای برخوردار از زنجیرۀ نیروهای عظیم و گسترده 
جــوانِ حاوی طرح‌های ابتــکاری – علمی برای قوّتِ قلب تیم ایرانی و نیز درهم 
شکســتن غرور و هیمنۀ تیم مذاکرۀ ایستاده با مشتِ دشمن!! از نقاط راهبردی 

تیم سابق ایرانی بود.
 و ســوال آخرِ ره آموزی هویت و غایت علم سیاست در آمریکا این است که 
آمریکایی  چرا »جامِ« »بر جام« را می‌برَد؟ اینکه چرا آمریکا برنامه‌ریزی می‌کند 
تا ببرد روشن است ! چون مهار ایران، مهار انقلاب اسلامی است. چون مهار ایران، 
مهار و توقف یک سنخ اندیشه و فلسفۀ سیاسی است که بی‌اذن و ارادۀ آمریکا و 
استکبار در جهان حیات دارد، فرمان می‌راند، گسترش یافته و عمق می‌گستراند 
و نظم مســلطّ ادّعایی نظام ســلطه را بر نمی‌تابد، از نظر استادان علم سیاست و 
کارگزاران علم سیاست آمریکا و سنّتهای پراگماتیسمی آمریکایی، این ایران است 
که بیداری اسلامی و عربی را در پی دارد، ایران است که اگر بخواهد بیداری‌های 
انسانی و فطری جهان غرب را هم می‌تواند برای  هم جبهگی با حقیقت، سعادت و 
فضیلت و برچیدن بساط دموکراسی »تراست ها«  »کارتل ها« و »کمپانی داران« 
سازماندهی کند؛ لذا با برجام می‌شد و می‌شود به دنیا پیام داد که دوران تحرک 
و ســنّت انقلابی در جمهوری اســامی ایران منقضی شد و این خواهد توانست 
انقلابیون دیگر نقاط جهان را اصطلاحاً »سر عقل« آورد! امّا او فهمید قبل از همه 
باید، ایرانی را ذلیل و محتاج به دنیا معرفی کند و همانطور که پیشتر نیز گفتم او 
به نیکی می‌داند داستان ما و بیماری نفت زدگی ما را و تو مپندار که نفت زدگی 
کمتر از جنّ زدگی اســت که مرحوم آل احمد می‌گفت! آمریکایی می‌برَد چون 
می‌داند ما اگر حتی از غربزدگی رهایی یابیم؛ بعید است با بی‌ارادگی دولتهایی که 

پیاپی آمدند و رفتند و می‌روند بتوانیم از نفت زدگی خود بدر آییم، او می‌داند که 
دور زدن تحریم را نه در سامان دهی »اقتصاد مقاومتی« و »سیاستهای اجتماعیِ 
مقاومتی« که در دست فروشی نفت و در طمع وصول به پول دفترچه‌های اقساطی 
بلوکه شــده ایرانی در غرب و سیاســت‌های اجتماعی نگاه به غرب بمثابۀ منجی 
خلاصه کردیم و در این راه هم آنقدر بی‌مبالاتیم که بیش از دور زدن تحریم در 

دور برگردان‌هایی نظیر بابک به بند در می‌آییم.
شورای مقدس امنیت! 

و ماجرای غم‌انگیز یک تفسیر در عبور از قانون اساسی
... اینها که گفته شد بخشی از جبّاریت‌های برجام بود که ملتّی را به بند کشیده 
است، شما خود گفتید آقای دکتر عراقچی!‌ای سرباز خط مقدم و دیپلمات امین و 
وطن خواه که »آنها« می‌گویند: »شورای امنیت مقدس‌ترین چیز بعد از خداست 
و خدا را هم که ما قبول نداریم!!« پس، از چه روی به این بت پرستی مدرن تن 
دادید و حتّی قانون اساســی این مُلک و ملت را در سرکشــیدن جامِ شرک آلودِ 
برجام نادیده می‌انگارید و با اینکه متون مقدس شورای امنیت! را به قرائتی همان 
کاغــذ پاره می‌دانید، مکرر امّا به مجلس تشَــر می‌زنید که مبادا در ردِّ این متن 
مقدس! به  عمل خطرناک! تقنین دست زنند! مبادا این جبّاریت مقدس مآب را 
با جعل واژگانی میان تهی همانند »دوران پسا تحریم«، »پسا ژنو« و نظایر آن از 
طریق صنعت ژورنالیسم زیبا جلوه دهیم ! پسا تحریم و پسا ژنوی که حاوی حفظ 
چهارچوب ماقبلِ تحریم و ماقبلِ ژنو علیه ایرانیان باشد خود عین تحریم و خودِ 
تحریم و بلکه عین اســتکبار است و برسبیل نسبت مدرن و پسامدرن می‌گویم 
همانطور که حکمای روشن ضمیر مشرق پیش‌تر می‌دانستند و چنانچه روشنفکران 
وطنی نیز به دلیل کندذهنی و تأخّرِ تاریخی دیرتر دریافته بودند که پسُت مدرنیته، 
مابعد مدرن نیســت بلکه ادامۀ مدرن است، اکنون بی‌خجالت و بی‌تعارف از این 
آن و نیز بی‌توهین به تیم امین مذاکره، باید در نســبت با استکبار صادق باشیم، 
بگوییم و راســت بگوییم که: پساتحریمِ برجام همان تحریم پیشابرجام است نه 
دوره‌ای پس از تحریم و باز بیشــتر از قبل بگذار تعجب خود را نه از برخی عوام 
بالای شهر و طبقۀ بورژوا )که دربند اجناس لوکس وارداتی پس از تحریم‌اند( که 
از جریان شبه روشنفکری و دیوانسالارانِ بروکراتیک اعلام کنیم که چرا ویترین 
خوبی برای دشمنان حقیقت و فضیلت بزک می‌نمایند امّا هر بار شکست می‌خورند! 
آری! بیاید حداقل یکبار هم که شــده نه برای نشر اطوار و بازی‌های روشنفکری 
بلکه صادقانه و از موضع عبرت و پند، گفتگوی ســقراط و روند محاکمۀ او را در 
دادگاه بدست دموکراسی آتنی، یعنی همین برادر تنیِ لیبرال دموکراسی بخوانید! 

خوانش سلمان، ابوذر، مقداد و عمار پیشکش!
دلالت پژوهی توصیۀ امام موسی کاظم)ع( به هشام در برجام

... در پایان قطره‌ای از چشــمه‌های جوشان حکمت امام موسی کاظم)ع( را 
بــه دولت محترم، تیم مذاکره و شــخص وزیر محترم خارجه تقدیم می‌دارم که 
حضرتش به هشــام بن حکم توصیه فرمودند، خود می‌دانید که هشــام از فحول 
گفتگو و مناظره‌ها بود و بارها از طرف امامان همام؛ صادق و کاظم علیهم السلام 
مأمور به مناظره و گفتگو شد و در حضور این ائمه هدی نیز زانوی ادب می‌گذاشت، 
دوست فاضل و گرانمایه‌ای که این روایت را در جلسه‌ای قرائت می‌کرد از ملازمان و 
شاگردان گرامی حضرت آیت‌الله بهجت حشرالله مع النبیین است شرح داد و گفت، 
این مرد خدا به دوستداران تزکیه و تهذیب، تفکر در این سفارش امام به هشام را 
مکرراً توصیه می‌فرمود، امّا نگارنده احساس می‌کند توصیه به هشام علاوه بر دوای 
درد تهذب و خودسازی، خود اکسیری ره آموز برای سیاست و سیاستمداران و نیز 
عبرت انگیزِ مردمان و متخصصین هویت ملیّ است ضمن اینکه حتما دلالت‌هایی 
مهم در برجام نیز دارد! یا هشــام لوکان فــی یدک جوزه و قال الناس فی یدک 
لؤلؤه ما کان ینفعک و انت تعلم انهّا جوزه و کان فی یدک لؤلؤه و قال الناس انها 
جوزه ما ضرک و انت تعلم انها لؤلؤه )ای هشــام! اگر در دســت تو گردو باشد و 
مردم گویند که در دستت مروارید است تو را سودی ندهد در حالی که می‌دانی 
آن گردو است و چون در دستت مروارید باشد و مردم گویند آن گردو است تو را 

زیانی نرساند و حال آنکه می‌دانی آن مروارید است.(
اکنون از وزیر متدین و وطن خواه می‌پرســیم کــه آقای وزیر! ما را با ردّ و 
قبول کنگره و سنای آمریکا و تعداد کم و زیاد امضای طرفداران و مخالفان اوباما 
و یا پذیرش و اخم دیک‌چنی، کالین پاول و نتانیاهو و شیوخ مرتجع عرب و نیز 
شرقیان غرب زده‌ای مثل روس و چین و ... کاری نیست؛ ترازوی ما ترازوی عقل 
و جهل در ســنّت اسلامی و ایرانی است لذا خود بگویید: در دستان شما جامی 
پر از لؤلؤ است یا ظرفی پر از گردو؟ به دیگر سخن، جامِ برجام حاوی لؤلؤ ست 

یا ظرفی پر از گردو!
... یا هشــام ! لکِل شــیئ دلیل و دلیل العاقل التفکّر )ای هشام! هر چیزی را 

نشانه‌ای است و نشانۀ خردورز تفکر است(
منبع : خبرگزاری فارس

* در حال حاضر کسانی هستند که به رغم اشتهار به یک رزومه قوی و خیره‌کننده، در مقام عمل هیچ 
خلاقیت و توانی در امر تدریس و پژوهش ندارند ولی با حقه‌بازی و رزومه‌سازی توانسته‌اند بر کرسی‌های 
هیئت علمی تکیه زنند. حال تصور کنید استاد دانشگاهی را که هم بیسواد است و هم التزامی به مبانی 

انقلاب ندارد! طبیعی است که نتیجه برکشیدن و پر و بال دادن به چنین اساتیدی، رکود علمی و به قهقرا 
رفتن علم و فرهنگ این مرز و بوم است.

»شهید مســعود آخوندی« در ماه مبارک رمضان سال 
۴۲ بــه دنیا آمد. مادرش قبل از تولد وی در خواب دید که 
خداوند به او گلی عطا کرده و او باید از این گل مراقبت کند. 
مسعود دوران ابتدایی خود را در دبستان تبریزی گذرانید. 
ســپس با موفقیت دوران راهنمایی و دبیرستان را به پایان 
رسانید. سال اول دبیرستان او مصادف با پیروزی انقلاب در 
ایران بود. در بســیاری از راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد و با 
فریاد بلند نفرت خود را از استکبار نشان می‌داد. او در مبارزه 
با گروهک‌های ملحد و ضد انقلاب نقشــی فعال داشت. با 
شــروع جنگ تحمیلی با عشق و علاقه‌ای وافر راهی جبهه 
شــد و در سال ۱۳۶۱ در جبهه شلمچه مجروح گشت. در 
سال ۶۱ موفق به اخذ دیپلم گردید و با سعی و تلاش بسیار 
در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته 

شد.
 فکر شــرکت در جنــگ به عنوان وظیفــه اصلی او را 
مدتی از درس دور ساخت. وی در عملیاتهای فتح المبین، 
بیت‌المقدس، رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر یک، والفجر 
۲، والفجــر ۴، خیبر، بدر، والفجر۸، کربلای 4 و کربلای 5 
شرکت نمود و ســرانجام در حالی که فرماندهی گردان را 
به عهده داشــت در عملیات غرورآفرین کربلای 5 در تاریخ 

۶۵/۱۰/۲۴ در شلمچه به شهادت رسید.
در بخشی از وصیت نامه این شهید آمده است:‌ای عزیزان، 
بدانید اینکه شما می‌توانید آسوده به آموختن علم بپردازید و 
راحت به تحقیق مشغول باشید به آسودگی به دست نیامده، 
به جرأت قســم می‌خورم در قبال فراهم آمدن این امکانات 
خون شهدای عزیز و گرانقدری بر زمین ریخته شده که شاید 
شما تعداد کمی از آنها را بشناسید. پس زمان آن رسیده که 
پی به مســئولیت خودتان ببرید… غرورهای درونی را دور 
بریزید، بنشینید با خود فکر کنید که مبادا بی‌هدف درس 

بخوانید که این بزرگترین گناه است.
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